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اسب اجتماعى

ــارك كرده  � ــايه پل «پارك وى» پ ــس را زير س آمبولان
ــتراحتم را رها كرده بودم  ــده بودم و اس بودم و ريلكس ش
و داشتم از ثباتى كه در وضعيت اقتصادى پيش آمده و با 
شيب ظريفى همه چيز دارد گران مى شود طورى كه آدم 
اصلا متوجه نمى شود دارد از كجا مى خورد لذت مى بردم 
و داشتم از تعيين تكليف پرونده هاى مفاسد اقتصادى كه 
اصلا انگارنه انگار نه اتوبوسى آمده، نه پورشه اى رفته، كيف 
مى كردم كه يكهو ديدم پيتيكوپيتيكو يك اسبى آمد و از 

وسط چهارراه گذشت. 
ــاخ  درآوردم. چون در  ــا ما را مى گويى، از تعجب ش آق
پايتخت انواع واقسام موجودات را ديده بوديم، جز اسب را. 
ــب بودم،  براى همين من هم كه از بچگى علاقه مند به اس
ــن كردم و رفتم دنبال اسب و براش بوق  آمبولانس را روش
ــب رم كرد و ايهيهيهى دويد و رفت پارك ملت.  زدم و اس
ــت در پارك ملت، يك آقاى محترم  ــو گذاش منتها تا پاش
نتراشيده ونخراشيده اى آمد و گفت: ورود حيوانات به پارك 

ممنوع است. 
اسب افسردگى گرفت و گفت: ولى من حيوان نجيبى 

هستم. 
آقاهه گفت: خب باش. 

از آمبولانس پياده شدم و دوان دوان رفتم و دست اسب 
را گرفتم و گفتم: آخر اسب حسابى، چرا آمدى توى شهر؟ 
ــگ كه پاچه مى گيرد، اجازه ندارد بيايد توى خيابان. تو  س
كه اين همه نجيب هستى و زرتى افسردگى مى گيرى، چرا 

توجه نمى كنى؟ الان مى آيند، مى برندت ها. 
اسب گفت: بابا من شاغلم. 

ــغل پيدا  گفتم: خب. نمرديم و ديديم يك حيوانى ش
كرده. خيلى خوشحالم. حالا كجا كار مى كنى؟ 

اسب گفت: در اداره ... 
گفتم: درسته اسبى ولى انگار سرت را خر گاز گرفته؟ 
اين چه حرفى است كه مى زنى؟ اين حرف را ديگر جايى 

نزنى ها... برات داستان مى شود... 
ــب ها كه ما مى خوابيم  در همين لحظه يكهو ديدم ش

آقا اسبه بيداره.
ــده يگان هاى  ــنا» و از قول فرمان ــه نقل از «ايس بعد ب
ــب از  ــا خريد 10راس اس ــت: «اين يگان ب ــژه ناجا گف وي
ــپس  ــت.» و س بندرتركمن، فعاليت خود را آغاز كرده اس
افزود: «ماموريت هاى يگان اسب پليس، كنترل اجتماعات 

و شركت در رژه هاست.»
گفتم: درك مى كنم. 

و در پايان اضافه كرد: «اما در حال حاضر اجتماعى كردن 
اسب ها در دستور كار قرار دارد.»

گفتم: به به. اينكه اسب ها را اجتماعى كنيم، خيلى كار 
ــت. مثلا من خودم به عنوان يك شهروند خيلى  خوبى اس
ــتم. اما هميشه دوست داشتم يك فرصتى  اجتماعى نيس
ــتور كار قرار بگيرم و اجتماعى شوم. الان  ــد و در دس باش

خوشحالم كه اين فرصت به اسب ها داده شده است. 
اسب گفت: من كه اجتماعى شدم مى آيم دنبالت تو را 

هم مى برم اجتماعى بشوى. 
گفتم: بعد ببخشيد، يك سوال دارم. قرار بود با مفاسد 
ــود. آيا قرار شده يگان اسب پليس در  اقتصادى برخورد ش
راستاى مبارزه با مفاسد اقتصادى هم وارد عمل شود و در 

ابتدا زورو را بگيرد؟ 
ــب هى اى ئيچ هى اى ئيج خنديد و گفت: خيلى  اس

فانى هستى.

سلام به فرداآمبولانس

ــدن بنزين، اگرچه به نظر مى رسد امرى  ماجراى  گران ش
ناگزير است اما منجر به گرانى خواهد شد كه در همه زمينه ها 
ــرى مى يابد. برخلاف آنچه تعبير مى شود كه  گران شدن  تس
ــى وادار خواهد كرد  ــول را به صرفه جوي ــوخت، افراد متم س
ــند، اما  ــوخت ارزان قيمت بهره مند نباش تا آنها بى رويه از س
ــان را با  ــر تفاوتى ندارد كه باك هايش در واقعيت براى آن قش
بنزين 400تومانى پركنند يا بنزين هزارو400تومانى يا حتى 
ــيار  گران تر. اين در حالى است كه افزايش قيمت  بنزينى بس
ــوخت، تاثيرى مستقيم بر وضع زندگى مردم عادى حاضر  س

ــوپرماركت ها و نانوايى ها و كوى و برزن دارد. بيچارگى  در س
ــه با اين  ــدت مى گيرد ك ــد، جايى ش ــر كم درآم ــراى قش ب
گرانى هاى تدريجى، به خود مى آيند و مى بينند كه دستمزد 
ــيده اما مخارج ماهانه شان،  آنها به 700هزارتومان در ماه رس
ــود،  ــت. بنزين كه  گران ش ــان اس يك ميليون و700هزارتوم
سيب زمينى و خيار و گوجه فرنگى و سبزى و نان و هرچيزى 
كه براى تامين يك وعده آبدوغ خيار براى اقشار فرودست لازم 
ــود، بنابراين افراد متعلق به اين طبقه  ــت هم  گران مى ش اس
اجتماعى، با گرانى بنزين، تهيه مواد لازم همان آبدوغ خيارى 
ــان دشوار خواهد شد. سلامت  كه قبلا مى خوردند هم برايش
يك جامعه بايد مبنى بر نگاه موجود بر روابط اجتماعى و روابط 

ــيوه هاى توليد تامين شود و لازمه ايجاد  حاكم بر توليد و ش
چنين سلامتى اين است كه نگاه دولت هم در راستاى همين 
شيوه نگرش باشد. ما مدت هاست منتظر همسوشدن دولت 
ــتيم. تمركز دولت در بخش اقتصادى و  با چنين نگاهى هس
ــدن اين شيوه نگاه باشد. توجه به  اجتماعى بايد در نهادينه ش
چنين بخشى يعنى توجه به وضعيت معيشت قشر فرودست و 
كم درآمد؛ اتفاقى كه بايد بابتش جنبيد و نبايد به واسطه مسايل 
ــرى از قبيل ماجراى هدفمندى يارانه ها (كه هنوز هم  كلان ت
متوجه نشده ام چرا يك نفر اصرار داشت چنين قانونى تصويب 
شود و حالا از مردم مى خواهند كه از دريافت مبلغ ناچيز آن 

انصراف دهند) از اين مسايل غافل شد. 

گرانى بنزين و مخارج 

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 بهزاد فراهانى

 در همين حوالى

ــل  ــان، گابري ــت ايراني ــه وق ــن 1393 ب   روز 28فروردي
گارسيا ماركز خاطرات خود از زمين را وانهاد تا با تخيلى آزادتر 
ــت  ــش به جهان ديگر رود. او با گل رز زردى كه در دس از پي
داشت در غروب همان روز وارد سرزمين جادو شد. دلبركانى 
ــكوفه هاى به تزيين  در لباس هاى گلدار كتان مصرى كه با ش
شده بود و دسته گل هاى رز زرد در آن سو در انتظارش بودند، 

شوخ وشنگ و زيبا، از سرزمين ها و نژادها و دوران هاى دور. 
 ماركز همچون «مليكادس» حرف ها و قصه هايى ناشنيده 
ــت؛ حرف هايى كه به نظر  ــراى آنها دارد از آنجا كه آمده اس ب
واقعى نمى آيد، بيشتر به خيال مى ماند. از انفجارهاى بزرگ كه 
در يك چشم برهم زدن جان هاى هزاران آدميزاد را مى سوزاند. 
ــى مى توانى هر كه را  ــتگاه هايى خواهد گفت كه در آن از دس
ــى، در هرجاى جهان كه  ــى ببينى و با او گفت وگو كن بخواه
باشد. از ارتش هاى سايبرى، از كنترل و عريانى جهان خواهد 
گفت. از دوهزارسال باران كه نباريد و ديو هاى خشكسالى كه 
از اعماق زمين بيرون آمدند. خبرهاى او تلخ است. «به صداى 
ــرورى آفريدگان را به  ــزار مرد كه بانگ بردارند فرياد زد س ه

ــته و آب آسيب ديده  ــتى، اكنون كه زمين شكس كه واگذاش
ــت. كو آن مردى كه گفتى او را مى فرستم تا نگهدارى از  اس
ــو» از لبخند بى پايان دختركان  ــش را توصيه كند.»«گاب آفرين
ــق هاى گناه آلود  ــتى، از عش افغانى مى گويد. از رنج و سرمس
ــت.  ناكام، آمارها همه در قصه هاى او عجيب و خواب آلود اس
ــايان در  ــتند، اندازه ها نيز. نيوش ــداد از جهان ديگرى هس اع
كوچه پس كوچه هاى حرف هايش گم مى شوند و در عشق هاى 
ــرانجام هزارويك شب تا صبح بيدار مى مانند، امشب در  بى س
ــى نمى آيد و گوش ها براى  ــم كس جهان ديگر خواب به چش
ــوده است.   اينك  ــنيدن حرف هاى او در جهان ديگر گش ش
ــان «پل آخرين» به  ــگ نژاده در پاي ــى زيبارو با دو س دخترك
ــتقبالش مى آيد كه دهانش دكه قندريزان است. دخترك  اس
علامتى ناشناس بر ساق پايش خالكوبى شده، نشانه اى مرموز، 
ــناختنش تمام حافظه جهان را به ياد آورد.   گابو بايد براى ش
ــق  ــد اولين بار كى عاش ــالگى خبرنگار از او مى پرس در 70س
ــدى؟ گابو مى گويد وقتى كه شش ساله بودم. چطور؟ پدر  ش
و مادرم شب ميهمان بودند و من ماندم و خدمتكار جوان كه 
صفحه موسيقى را گذاشت و با من رقصيد. و آخرين بار؟ گابو 
مى گويد همين ديشب، با همسرم «مرسده» به رستوران رفته 

ــر يكى از ميزها نشسته بود كه من عاشقش  بوديم، بانويى س
شدم. مى گويد ممكن است هرگز به هم معرفى نشويم، نام او 
ــيم، اما همين كه كسى باشد كه  را ندانم و همديگر را نشناس
ــغول كند براى من كافى است تا انگيزه اى براى  قلب مرا مش
بودن، خلق كردن، شادى و نوشتن به من بدهد. مثل پنج شاخه 
گل رز زردى كه براى نوشتن لازم دارم كه روى ميز كارم باشد 
ــح اين رزهاى زرد  ــده» كه اين را مى داند، هرروز صب و «مرس
ــز كار من مى گذارد. ديگر، غول هاى ادبيات معاصر  را روى مي
ــد، آمريكاى لاتين بود كه با  ــل اروپا و آمريكا نبودن جهان اه
ــدن در كتاب  بهره مندى از حافظه تاريخى خود و غوطه ورش
ــب» هزارتو هاى خيال را دوباره آفريدند،  جادويى «هزارويك ش
ماركز، بورخس و ديگران جادوى ازدست رفته هنر را به ادبيات 
ــب سرش شلوغ خواهد بود، هيجانى  بازگرداندند. «گابو» امش
در فضا وجود دارد، عجيب آنكه بيشتر شنوندگان و مشتاقان 
بانوانند براى شنيدن خيالات و افسانه هاى ذهن ستاره ادبيات 
قرن بيستم؛ گابريل گارسياماركز، آنها او را مرد برتر مى نامند 
ــت تا صدسال از عشق و زيبايى و  و ماركز فرصت خواهد داش
ــان قصه سرايى كند. يقين دارم ماركز در جهان  تنهايى برايش

تازه خود شاد خواهد بود. بدرود «گابو».

عاشقى «گابو» در 6سالگى 
 بهرام دبيري

ميراث فردا

«شكسپير» در يك دوره انتقالى نوشتن را آغاز كرد. 
ــودايى به يك  ــتم اجتماعى از س در دوره اى كه سيس
ــتان تغيير مى كرد،  ــينى در اروپا و انگلس دوره شهرنش
ــش دوباره فرهنگى  ــانس. در آن دوره، زاي در دوره رنس
در همه زمينه هاى اجتماعى، تاريخى، ادبى و فرهنگى 
در حال رخ دادن بود؛ دوره اى كه تاريخ انگلستان در آن 
بازنويسى و ادبيات انگليس دچار تحول شد و نقدهايى 
بر نوشته هاى ادبى توسط «فيليپ سيدنى» نوشته شد و 
سبك شعر متفاوتى به نام شعر سپيد توسط «كريستوفر 
مارلو» ابداع شد و نمايشنامه هاى يونانى دوباره نويسى و 

ترجمه شدند و همه اين عوامل دست به دست هم دادند 
تا «شكسپير» نبوغش را در استفاده از همه اين تحولات 
به كار گيرد. او از همه اين تحولات چندجانبه در همان 
ــتفاده كرد و آثارى ماندگار را به وجود  دوره تاريخى اس
ــيدنى» آثارى نوشت،  ــاس تئورى هاى «س آورد. او بر اس
ــعر سپيد سرود و  ــيوه «مارلو» ش همين طور متاثر از ش
كمدى ها و تراژدى ها و آثار تاريخى اش را خلق كرد. آثار 
ــانى  او از اين جهت قابل توجهند كه به كليات عام انس
ــخصيت هاى او، از  نظر جامعه شناختى و  مى پردازند. ش
روانشناختى، زيبايى شناختى قابل توجهى دارند و تم هايى 
كه او در آثارش به كار گرفته تم هايى هستند كه انسان ها 
بدون توجه به مرزهاى جغرافيايى يا تاريخى مى توانند 
ــا آنها ارتباط برقرار كنند. تم هاى اصلى اى كه او به كار  ب
ــيب پذيرى ناشى از بى ثباتى اشاره دارد  مى گيرد به آس
و درهم ريختگى نظم و قانون، چه در روح و روان انسان 

ــان در ارتباط با محيطش مورد  ــه در موقعيت انس و چ
توجه او بوده. «شكسپير» مساله قدرت را نقد مى كند و 
از گرايشات غيراخلاقى در روابط انسان ها سخن بسيار 
ــپير» همه زمانى  مى گويد. مهم ترين ويژگى آثار «شكس
ــت و مى توانيم بگوييم همه  ــودن آنهاس و همه مكانى ب
«ايسم»هايى كه بعدها در ادبيات نمايشى يا به طوركلى 
در حيطه ادبيات به وجود آمد نطفه هاى اوليه شان را در 
آثار شكسپير مى توان رديابى كرد. بد نيست بدانيد كه 
كتابى را من و همسر مرحومم «جمشيد نوايى» ترجمه 
ــپير» كه  ــوان «پژوهش هايى درباره شكس كرديم با عن
توسط انتشارات توس به زودى منتشر خواهد شد. در اين 
كتاب، كارگردان ها، بازيگران و بسيارى از كسانى كه آثار 
اين نويسنده را روى صحنه برده اند، درباره نحوه برداشت 

خودشان از آثار اين نويسنده فقيد صحبت كرده اند. 
*استاد تئاتر دانشگاه تهران

فردا؛ سالمرگ خالق «هملت»
«شكسپير» متعلق به همه زمان ها و مكان هاست

 فريندخت زاهدى*

گزارش فردا امين منتظرى 

ــدود  ــايد از مع ــات»، ش ــى مطبوع ــوزه مل ــى «م تعطيل
ــرد و بر آن  ــتقبال ك ــد كه بايد از آن اس ــى باش تعطيلى هاي
دادوفغان سر نداد. موزه اى كه نه در شأن مطبوعات امروز ايران 
بود و نه در شأن تاريخ 170واندى ساله روزنامه نگارى در ايران. 
ــدن موضوع، كمى به عقب برمى گردم: به دوم  براى روشن ش
مردادماه 92، روزهايى كه دولت محمود احمدى نژاد و مجريان 
ــتگذار فرهنگى آن در روزهاى پايانى فعاليت خود قرار  سياس
ــغول در مانورهاى نمايشى.  داشتند و در حوزه فرهنگ، مش
ــى از گرم ترين روزهاى پايتخت،  ــه بود كه در عصر يك اينگون
در گوشه جنوب شرقى تهران، جايى كه به «بقعه سر قبر آقا» 
شهرت دارد، در مراسمى كم فروغ و خالى از چهره ها و بزرگان 
مطبوعاتى، موزه اى افتتاح شد كه عنوان «موزه ملى مطبوعات» 
را يدك مى كشيد. از همان زمان هم معلوم بود كه هم «فرم» 
و هم «محتوا»ى اين موزه، آن چيزى نبود كه از يك موزه ملى 
انتظار مى رفت؛ مكان در نظر گرفته شده براى اين موزه تنها با 
ــبت دور مى توانست با مطبوعات ارتباط برقرار كند و  يك نس
ــبت نامربوط، مكان جغرافيايى اين موزه بود  مهم تر از اين نس
ــلوغ ترين و دور ترين مناطق جنوبى تهران و  كه در يكى از ش
ــت و مكان در  ــى تهران قرار داش در قلب تجارى و كلى فروش
ــزى مى ماند جز به موزه  ــده براى آن به هر چي نظر گرفته ش
ــت از دوم مرداد سال گذشته تا  ملى مطبوعات. بى جهت نيس
ــادى از روزنامه نگاران و علاقه مندان به  امروز، نه تنها تعداد زي
ــا  تاريخ مطبوعات ايران از اين موزه ديدن نكرده اند، كه اساس
بسيارى از آنها از راه اندازى و فعاليت اين موزه هم حتى خبر 
نداشتند و اگر هم مى داشتند، به هيچ رو رنج «سفر» به آنجا را 

به جان نمى خريدند و از ديدار اين موزه صرف نظر مى كردند. 
اختصاص يك آرامگاه كه در اصل آرامگاه امام جمعه تهران در 
ــى قاجارها بود آن هم در مكانى اين چنين، به  زمانه حكمران
ــينما را ببينيد؛ هم در  ــليقگى بود؛ موزه س واقع نهايت كج س
ــأن سينماگران است و هم در موقعيتى «در دسترس» قرار  ش
دارد. هم امكاناتى براى مراجعان دارد و هم چند كافه و پاتوق 
ــأن مخاطبان  ــر آنجا را احاطه كرده اند و آنگونه كه در ش ديگ
ــت، امكاناتى «در خور» را در اختيار آنها مى گذارد. اما موزه  اس
مطبوعات چه؟ يك بقعه و يك مثلا موزه و والسلام! حتى اشيا 
ــده در اين موزه نيز، بيانگر تام و  و روزنامه هاى نمايش داده ش
ــور در اين سال ها رفته است،  تمام آنچه بر مطبوعات اين كش
ــناد و هم مطبوعات بى شمار ديگرى  نبود. هم اشيا و هم اس
وجود داشته و دارد كه جايش بى شك در اين موزه بود و اين 
ــا در اين موزه نبود. امروز  ــانى از آنه در حالى بود كه هيچ نش
ــد از آن روز، اين موزه به دلايلى چند از  ــا كمتر از 9 ماه بع ام

جمله فسخ شدن اجاره نامه وزارت فرهنگ و ارشاد (در حالى كه 
آن زمان عنوان مى شد ارشاد براى دايركردن موزه مطبوعات، 
ــت) يا آنچه جانمايى  ــه محكمى را منعقد كرده اس اجاره نام
ــود، تعطيل شده  جديد براى دايركردن اين موزه عنوان مى ش
است. تعطيلى از جنس ديگر! اقدامى كه از اساس مى توانست 
ــان بى زبان را هم به دور  اينگونه روى ندهد و يك ميلياردتوم
نيندازد.  اى كاش كه از ابتدا يك برنامه ريزى دقيق و كارشناسى 
ــان امر  درباره راه اندازى اين موزه با اين مختصات با كارشناس
ــيم و  ــاهد انحلال آن باش صورت مى گرفت كه نه ما امروز ش
ــه اين همه دوباره كارى مجدد. اكنون اما بهترين زمان براى  ن
سياستگذاران جديد فرهنگى كشور است كه با توجه به اين 
تجربه شكست خورده، «موزه ملى مطبوعات» را آنگونه كه در 
ــأن تاريخ روزنامه نگارى اين كشور است، راه اندازى كنند و  ش
يك بار براى هميشه، مطبوعات ايران را صاحب يك «موزه ملى» 

معتبر كنند. 

تعطيلى موزه يك ميلياردتومانى

 پژمان موسوى

كافه
نظر

روز معمار و ساخت وساز بى تناسب با فرهنگ ايرانى
سعيد برآبادى: سوم ارديبهشت تا چندسال پيش براى معماران يك روز معمولى بود، درست به همان اندازه 
كه براى ديگرمردم، يك روز معمولى بود اما 10سالى است كه به پيشنهاد نهادهاى فعال در اين حوزه، اين روز 
به عنوان روز معمار معرفى شده اما هنوز در تقويم رسمى كشور به ثبت نرسيده است. كافه نظر قرار است به 
بهانه اين روز از معماران درباره تعامل ميان جامعه معمارى كشور و مردم سوال كند، از آنها بپرسد كه اصولا 
قرار است معمارى چه گلى به سر شهرهاى كشور بزند كه خواهان ثبت در تقويم رسمى كشور است و از همه 
مهم تر اينكه آيا معماران خود با ثبت چنين روزى -كه از قضا روز بزرگداشت شيخ بهايى نيز هست- به عنوان 

روز معمار موافق هستند يا نه؟ 

 سيدعليرضا قهارى  رييس انجمن مفاخر معمارى ايران
واقعيت اين است كه دنيا معمارى ما را تكريم مى كند اما معمار ما را به فراموشى مى سپارد، معمار 
ما در اين دوره جزو افراد ناشناخته جامعه ايرانى و جهانى است. پس اگر قرار باشد حركتى نو كنيم 
و براى چيزى ارزش قايل شويم آن چيز، خود معمار است. معمار نمى تواند خودش را نشان بدهد، 
چنان مورد كم توجهى است كه جرات نمى كند خودش را نشان بدهد و در عرصه جهانى طرح و ايده ارايه دهد. اما بعد 
از سال 83 وقتى اين نقد به كار ما وارد شد كه معمارى را فراموش كرده ايم، ما آمديم و در هفته معمارى سعى مان را 
بر آن گذاشتيم كه آثار معمارى را به نمايش بگذاريم، كه ممكن است ميراث معمارى گذشته ما باشد، آثار معماران 
معاصر باشد يا حتى ايده هاى نو براى معمارى... تعيين روز مستقلى به نام «روز ملى معمار» در سال 1383 و حمايت 
رسانه اى از اين اقدام، موجب شد كه ضمن تلاش براى ثبت آن در تقويم كشورى، اين روز توسط معماران و مردم 
و رسانه ها ماندگار شود. در اين مدت، فعاليت هاى اجتماعى معماران، نشان داد كه اين هنر و حرفه مى تواند بيش از 

پيش و تنگاتنگ با منافع و نيازهاى امروزى جامعه همخوانى و همسويى داشته باشد. 

 حميدرضا ناصرنصير  معمار و مدرس دانشگاه
براى پاسخ به اين سوال ابتدا بايد به اين سوال مهم پاسخ داد كه آيا معمارى در ايران يك مساله 
ملى است؟ به اعتقاد من پاسخ اين سوال مثبت است چراكه سال هاست از نقش تاريخى معمارى 
ــبى با گذشته پرشور هنر و  ــيماى رنجور معمارى امروزمان تناس در ايران فاصله گرفته ايم و س
معمارى ما ندارد. همچنين گستردگى معمارى به خاطر گستردگى خانه ها و شهرها، تمام وجوه زندگى ما را در برگرفته 
و بر زندگى و رفتارها و فعاليت هاى روزانه ما به طور مستقيم تاثير مى گذارد. هزينه هاى صرف شده در معمارى نيز يكى 
ديگر از اولويت هاى ملى بودن اين مساله را به ما يادآور مى شود. اينكه هنوز سرمايه هاى ملى مان را در طريقى ناراست 
از ساختن به هدر مى دهيم، هنوز به زمين و طبيعت جفا مى كنيم و هرروز چيزهايى را مى سازيم كه كمترين تناسبى 
با آموزه هاى كهن و ديرينمان ندارند. بنابراين روز معمار اين فرصت را در اختيار همه قرار مى دهد كه درباره معمارى 

فكر كنند و بياموزند چراكه پاى مساله اى ملى و مردمى در ميان است. 

 ساناز افتخارزاده  معمار و تئوريسين معمارى انسانى
چندسالى است كه انجمن ها و گروه هاى معمارى مى كوشند كه سوم ارديبهشت، روز شيخ بهايى را 
به عنوان روز معمار در تقويم رسمى كشور به كرسى بنشانند و با برگزارى جشن هايى به مناسبت 
اين روز، در جهت نهادينه كردنش تلاش مى كنند. اما لازم است از خود بپرسيم كه آيا به راستى ما 
معماران حق داريم از مردم بخواهيم كه روزى را به نام ما در تاريخ خود ثبت كنند؟ بايد خارج از خود در حوزه انصاف 
ــتيم و قضاوت كنيم چرا به راحتى در تقويم ملى روزى به نام خبرنگار و روزى به نام آتش نشان يا پزشك وجود  بايس
دارد ولى روزى به نام مهندس كامپيوتر يا بسازوبفروش يا معمار وجود ندارد؟! پاسخ آن ساده است؛ زمانى بايد از مردم 
خواست كه فردى، شغلى يا صنفى را ارج بنهند كه در خدمت آن ملت باشد اما ما معماران چه مى كنيم؟ گروهى از ما 
با برگه فروشى و امضافروشى نام خود را زير هر نقشه بسازوبفروشى قرار مى دهيم و گروهى ديگر با توسل به نماسازى 
دست در دست بسازوبفروش ها به اصطلاح بار خود را مى بنديم و جماعتى ديگر سرسپرده نهادهاى قدرت و ثروت در 
عرصه ساخت وساز به پشتوانه مجلات و تبليغات و رسانه ها در كسب ثروت و شهرت رقابت مى كنند. در اين ميان 
گروه معدودى از معماران همچنان در پى معمارى واقعى هستند و بايد كارشان را ارج نهاد. در يك جمع بندى كلى، 
در آستانه سوم ارديبهشت بايد از خود بپرسيم كه توقع ما براى قدردانى مردم از معمارها، دقيقا به خاطر چه خدمتى 
از سوى ما به شهرهاى آنهاست؟ مردم در عمل و آمال ما چه جايگاهى دارند؟ چطور مى شود حق خود را به عنوان 

يك معمار به شهر و شهروندانش ادا كنيم؟

 برنامه هاى بزرگداشت روز تاسيس سپاه پاسداران  �
ــس از پيروزى  ــه دارد؛ يكى از نهادهايى كه پ ــز ادام ني
انقلاب اسلامى به فرمان امام خمينى(ره) تشكيل شد. 
هدف از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نگهبانى 
ــش در راه تحقق  ــتاوردهاى آن و كوش از انقلاب و دس
آرمان هاى الهى و گسترش حاكميت قانون بود كه البته 
تقويت توان دفاعى جمهورى اسلامى از راه همكارى با 
ــلح و آموزش نظامى، از ديگر اهداف  ديگر نيروهاى مس

تشكيل اين نهاد شمرده مى شد. 
ــاد در ادامه برپايى  �  كتابخانه عمومى حسينيه ارش

ــگاه هاى موضوعى خود، در سال 1393 چهل و  نمايش
ــگاه را به مناسبت «روز ملى كارآفرينى»  يكمين نمايش
ــت كه از فردا تا هفتم ارديبهشت با  اختصاص داده اس
ــود. در اين نمايشگاه منابع  همين عنوان برگزار مى ش
ــى  هاى  ــن حوزه و كتابشناس ــى موجود در اي موضوع
ــا آن در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.  مرتبط ب
ــب اطلاعات بيشتر با  علاقه مندان مى توانند جهت كس
شماره تلفن 22866465 بخش روابط عمومى حسينيه 

تماس بگيرند. 
 آنانى كه براى حج ثبت نام كرده اند تا هفتم ارديبهشت  �

بايد قسط دوم هزينه سفر را به حساب كاروان ها واريز كنند. 
رييس سازمان حج و زيارت، حداقل و حداكثر هزينه سفر 
به خانه خدا در حج امسال را هفت ميليون و800هزارتومان 

و 10ميليون و600هزارتومان اعلام كرد. 
ــنواره سلامت دانش آموزى از طرف دانشگاه علوم  � جش

پزشكى تهران با همكارى كميسيون ملى يونسكو با نگاه 
ويژه به دانش آموزان استثنايى تا هفتم ارديبهشت در برج 
ــود. اين جشنواره شامل برنامه هايى در  ميلاد برگزار مى ش

حوزه هاى پزشكى، تخصصى، تغذيه و ... است. 
 ثبت نام در طرح بيمه سلامت رايگان نيز چندان به آسانى  �

ممكن نيست. سايت www.bimehsalamat.ir مشكلات 
خاص خود را دارد. به هرحال آنانى كه بيمه نيستند طبق 
وعده دولت مى توانند اينگونه بيمه شوند و بعد از يك ماه 

دفترچه خود را دريافت كنند.

خبر فردا- فرداگذرانى


